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﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ ۶﴾ خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافقٍِ ﴿۵فَلْيَنْظُرِ الِْْنْسَانُ مِمَّ خُلقَِ ﴿»  آیات شریفه :

رَائِبِ ﴿ لْبِ وَالتَّ هُ عَلىَ رَجْعِهِ لقََادِرٌ ﴿۷الصُّ رَائرُِ ﴿۸﴾ إنَِّ ﴾ فَمَا لهَُ مِنْ ۹﴾ يَوْمَ تُبْلىَ السَّ

ةٍ  ( از آب ۵پس انسان بايد بنگرد كه از چه آفريده شده است ) - ﴾۰۱وَلََ نَاصِرٍ ﴿قُوَّ

( ]كه[ از صلب مرد و ميان استخوانهاى سينه زن بيرون ۶اى خلق شده )  جهنده

( آن ۸خوبى تواناست )ه ( در حقيقت او ]= خدا[ بر بازگردانيدن وى ب۷آيد ) مى 

 «را نه نيرويى ماند و نه ياورى.( پس او ۹روز كه رازها ]همه[ فاش شود )

 

 ای اکنون ببین! اگر قیامت را ندیده عنوان: 

پس انسان بايد بنگرد » است:   چرا خداوند فرموده :«فَلْيَنْظُرِ الِْْنْسَانُ مِمَّ خُلقَِ » 

؟ يک دليل آن اين است که انسان بتواند با چشم خود « كه از چه آفريده شده است

انگيز است که خداوند توانا مسير تحول  تند؛ بله بسيار شگفبرپايی قيامت را ببي

» دهد که از پشت پدر و سينه مادر خارج شده،  ای را به ما نشان می آب جهنده

رَائِبِ  لْبِ وَالتَّ ای را تشکيل  دو، نطفهاين « خُلقَِ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّ

 يز و ديگری همچون بذر و دانه عمل می کند.دهند که يکی مانند زمين حاصلخ می

 گفت آن دم با زمين       گر قيامت را نديدستی ببين             آسمان می 

اين مجموعه قادر است قيامت را در برابر چشمان ما به نمايش بگذارد!!! اما  

ای که با چشم غير مسلح هر انسانی بتواند با کمی تأمل و توجّه  چگونه؟! به گونه

آن را درک کند، قيامتی را مشاهده کند که قابل انکار نباشد؟ بياييد اين صحنه را 

مندش او را بر پشت خود گذاشته، گرد خانه از نگاه پدر پيری ببينيد که پسر برو

کند و  دهد. پدر در حين طواف گذشته فرزند خود را مرور می خدا طواف می

آورد که اولين شب زندگی  گردد که او را از شبی بخاطر می آنقدر به عقب بر می



مشترک او با همسر زيبايش بود و او قبل از آنکه آب جهنده صلبش در رحم 

گيرد، خداوند را به بزرگی، به عزّت و عظمت پيامبر و آلش  همسر جوان جای

)عليهم السلام(سوگند داده بود که فرزندی نصيبش کند که افتخار او و يادگار 

اسلام باشد. اکنون پس از گذشت بيست سال آن قطره آب را می بيند که چشم و 

ست و گوشی يافته، دست و بازوان نيرومندی دارد، خوش فهم و نيک انديش ا

گردد. جلّ الخالق، خداوندا! از قطره  اکنون بر پشت او نشسته به دور خانه خدا می

ای!!! اين حاصل يک عمل خداپسندانه از ميان هزاران عمل نيک و  آبی چه ساخته

توانا گشته؛ آيا خداوند در بد او بود که به اراده الهی، موجودی اينچنين زيبا و 

هُ عَلىَ رَجْعِهِ لقََادِرٌ » ست؟ قيامت غير از اين وعده داده ا ها بينا  آيا اگر چشم« إنَِّ

شود و به اطراف خود نظر کند همه جا را اين چنين، عرصه قيامت نخواهد ديد؟ 

شود و پس از طی مراحلی به  آيا سيب سرخ زيبايی که در زير دندان خُرد می

ای به نشئه  هشود، اين انتقال از نشئ قدرت انديشيدن و قدرت حرکت تبديل می

شود، خشکيده  ای که هيچ اثری از حيات در او ديده نمی ديگر، قيامت نيست؟ دانه

شکافد، ساقه و برگ  دهد، می و طلايی رنگ است، در رحم خاک تغيير رنگ می

های چشم  سار و رنگ های انبوه و ميوه و سايه کشد، شاخه دهد، قد می بيرون می

م پيدايش باغ و بستان فرح انگيز و زيبا ... به نواز و رائحه دلنواز... و سرانجا

 توان نگريست که قيامتی برپاشده را در آن نبينی؟        راستی به کدام سو می

پس ز خاكش خوشه ها     گندمي را زير خاك انداختند 

 برداشتند 

 قيمتش افزود و نان شد جانفزا             بار ديگر كوفتندش ز آسيا 

 گشت عقل و جان و فهم سودمند    دندان كوفتند باز نان را زير 

رُونَ »  شْأةََ الْْوُلىَٰ فَلَوْلََ تَذَكَّ شک شما از نشأه اوّل خود آگاه  و بی-وَلقََدْ عَلمِْتُمُ النَّ

الم آخرت و جهان باقی( شديد )زنگی عالم دنيا و طبيعت( پس چرا متذکر )ع

ز ازخلقت انسان يانگ ف و حيرتهای شگر در اين صحنه  (۶۶)واقعه/ «شويد؟ نمی

بينی، قيامت )به يک معنا( در وارد  و حيوان و گياه که در جای جای طبيعت می

شود و هيچ  ای از مراحل تکامل ديده می شدن هر موجودی از موجودات به مرحله

پندارد که اين سفر تکاملی موجودات در گذر از عجايب و  انسان عاقلی نمی



ش، به انتهای آن رسيده باشد؟ تاکنون در هيچ کجای اين های جهان آفرين شگفتی

طبيعت بی کرانه سير به سوی مرگ و نابودی نبوده است حتی اگر در ظاهر 

مانند حکايت آن سيب سرخ زير دندان باشد که او را درحال ازهم پاشيدن و خُرد 

دانی او با ازدست دادن ترکيب گذشته خود در هيئت  شدن ببينی؛ چرا که می

کند. اکنون منتطر باش  تر پيدا می ديدی در اين چرخه حيات، نقشی بالَتر و عالیج

ی و سيارات و و ببين در مراحل بعد تکامل زندگی و حيات بر روی کره خاک

ستارگان، به روايت صحيفه الهی که از سوی خالق هستی، برايمان خوانده 

مَا هِيَ زَجْرَةٌ وَ » شود، چه خواهد شد.   می اهِرَةِ فَإنَِّ و]لى[ در  -احِدَةٌ فَإذَِا هُمْ بِالسَّ

ه آنان در زمين هموار حقيقت آن ]بازگشت بسته به[ يك فرياد است ]و بس[ و بناگا

 ( ۰۱و۰۱)نازعات/«خواهند بود

  وجود رستخيربر اين بهار نو ز بعد برگ ريز       هست برهان 

  اين زمين رسوا شودهرچه خورده ست    در بهار آن سرّها پيدا شود      

  تا پديد آرد ضمير و مذهبش  بردمد آن از دهان و از لبش     

 كار بد ، مصلحت آن است كه مطلق نكنیم عنوان: 

رَائِرُ »  های  ها و استعداد طور که در جهان طبيعت قابليتهمان « يَوْمَ تُبْلىَ السَّ

د اختياری در آيد و موجود از خو نهفته در درون موجودات به فعليت در می

تواند جلوی ظهور و  ندارد و نمی  متوقف کردن اين سير، يعنی شکفتن و باليدن

های موجود در يک کرم ابريشم در  قابليت  بروز اين مکنونات را بگيرد، مثلا:

رسد و او از خود اختياری در متوقف  پروانه  شدن، دمادم به فعليت و ظهور می

دارد، درباره انسان هم، بعد از آن که با اختيار کردن و تبديل آن به چيزی ديگر ن

خود درون و سريره خود را با نيک و بد افعال پر کرد و با افکار و آرزوهايش، 

خواست، آراست، در پايان، پس از آن که مُرد و  باطن خود را آن طور که می

رسد  میدرخاک دفن شد، نوبت به شکفتن آنچه در مزرعه وجود خود کاشته است 

ةٍ وَلََ نَاصِرٍ » تواند مانع ظهور آن شود. ديگر نمیو  )البته در « فَمَا لهَُ مِنْ قُوَّ

زندگی هم دائما از سريره و باطن خود متأثر بود؛ اما تأثيری به مراتب کم و 

روزى که همه آنان آشکار »کند(   ناچيز نسبت به آنچه پس از مرگ مشاهده می

ِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لََ  يَوْمَ هُمْ بَارِزُون-مى شوند آن روزی که همه خلق  - يَخْفَىٰ عَلىَ للََّّ



گاه اعمال آنها بر خدا پنهان  پديدار شوند )و نيک و بدشان آشکار گردد( که هيچ

شود، و زمين به  ها برچيده مى ها و تپه در آن روز کوه « (۰۶)غافر/ نبوده است.

فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا  -آيد صورت بيابان هموار و بدون پستى و بلندى درمى

-وَ اخَْرَجَتِ الَرَْضُ اثَْقالهَا -ريزد:  آنچه در دل دارد بيرون مى»و  «( ۰۱۶)طه/

حُفُ نُشِرَتْ  -و نامه هاى اعمال گشوده مى شود »  «(۶)زلزال/  -وَ اِذَا الصُّ

دست و پاها و اعضاى بدن به سخن آمده، افشاگرى مى کنند. « (۰۱)تکوير/

 نيّات و عقائد همگى بر ملا مى شود. ،اعمال 

رَائِرُ » در آيه شريفه « تُبْلى» به معناى امتحان « بلاء»از ماده «يَوْمَ تُبْلىَ السَّ

است، ولی به ملاحظه اين که در هنگام آزمايش و ابتلاء، حقايق اشياءِ روشن مى 

 کنيم.  معنا می« آشکار شدن»شود. 

سرائر شما، اعمال شما است، همچون »مود: رسول خد)صلى للَّ عليه وآله( فر 

نماز و روزه و زکات و وضو و غسل جنابت و هر واجب ديگر. زيرا اعمال همه 

ام و نخوانده باشد، و بگويد  پنهان است، انسان ممکن است بگويد نماز خوانده

ام و نگرفته باشد، اين است معناى آشکار شدن اسرار نهان در آن  وضو گرفته

روايت شده ه در روايت ديگر از ام سلم( ۱۶۸، ص۱ع البحرين، ج) مجم«روز.

از پيامبر ـ صليّ للَّ عليه و آله ـ شنيدم روز محشر مردم عريان در   :«مي گويد

قيامت  یكند و از رسواي یمحشر حاضر مي شوند ام سلمه اظهار ناراحتي م

كنند پيامبر ـ صليّ  یگويد: آيا مردم به همديگر نگاه م یشود و م یاندوهگين م

باز مي دارد  یللَّ عليه و آله ـ فرمودند مشغوليت مردم آنها را از نگاه به ديگر

نمايد بيان داشتند  نامه اعمال و  یمردم را مشغول م یعرضه داشتم چه چيز

،  ۰۱) مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج« به كوچكترين گناه و لغزش. یرسيدگ

  (۱۱۶ص

آبرومندی در آخرت مراقبت بر حفظ آبروی ديگران است. پيامبر های  از راه یيک

مَرَرْتُ لَيلةََ أسُْرِیَ بِی عَلیَ » للَّ عليه و آله و سلم( فرمود:  گرامی اسلام )صلی

قَوْمٍ يخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ بِأظََفِارِهِمْ. فَقلُْتُ يا جَبْرائِيلُ مَنْ هَؤُلََءِ؟ قَالَ هَؤُلََءِالَّذِينَ 

در شب معراج برقومی گذر كردم كه با  -اعَْراضِهِم. تَابُونَ النَّاسَ وَيقَعُونَ فِیيغْ 

خراشيدند. از جبرائيل حال آنها را جويا شدم،  هايشان را می های خود صورت ناخن



كردند و حيثيت و آبروی آنها را  گفت: اينان كسانی هستند كه غيبت مردم را می

  (۰۰۹، ص ۹ج  )مستدرك،«ساختند.  دار می لكّه

مَن رَوی مُؤْمِنٍ رِوايَةً » و نيز از امام جعفر صادق)عليه السلام( روايت است   

يُريُدبِها شَينَهُ وَ حَدْمَ مُروُءَ تِهِ ليَِسقطَُ مِن أعَيُنِ النّاسِ، اخَرَجَهُ للَُّ عَزَّ وجَلَّ مِن 

و قصدش ظاهر ساختن هركس داستانی نقل كند   - وِلَيَتِهِ الی وِلَيَةِ الشّيطانِ 

ها و ريختن آبروی مؤمنی باشد و بخواهد او را از چشم مردم بيندازد خداوند  بدی

 «نمايد. دارد و ولَيت شيطان را جايگزين آن می متعال ولَيت خود را از او برمی

بايد از رسوائی روز جزا ترسيد و دست به   (٧٤۷الَعمال، ص  )ثواب و عقاب

رُوا بِالَسْتِغْفَارِ لََ »عليه( فرمود:  للَّ دامن اولياء خدا بود. اميرالمؤمنين)سلام تَعَطَّ

نُوبِ  خود را با عطر استغفار معطّر کنيد. نگذاريد که بوی  - -تَفْضَحْكُمْ رَوَائِحُ الذُّ

 (۱۱۷، ص ۰٤الشيعه، ج  ث)جامع احادي«گناه شما را مفتضح و رسوا کند

 صبح، حشر کوچکست ای مستجير    حشر اکبر را قياس از وی بگير

 با نفس و هوای نفس ياريم همه  چون باز سفيد در شکاريم همه       

 معلوم شود که در چه کاريم همهپرده ز روی کارها بر گيرند      گر 

 دیدید! اند شما مى اگر آنچه را مردگان مشاهده کرده عنوان: 

ةٍ وَلََ نَاصِرٍ »  » حضرت امير )سلام للَّ عليه( هشدار مى دهد: : « فَمَا لهَُ مِنْ قُوَّ

اگر آنچه را مردگان شما مشاهده   -انکم لو قد عاينتم ما قد عاين من مات منکم ... 

شديد، سخنان حق را مى  کرديد، و ترسان مى ديديد وحشت مى اند شما مى کرده

اند از شما مستور است ، و به  مى کرديد، ولى آنها آنچه ديدهشنيديد و اطاعت 

  (۶۱)نهج البلاغه، خطبه  «کنيد. رود و شما هم مشاهده مى ها کنار مى زودى پرده

شيعيانی که محبتشان به ما بيشتر باشد، لحظه مرگشان »رسول خدا )ص(فرمود: 

) بحار .«مثل آن است که کسی در تابستانی گرم، جرعه ای آب خنک بنوشد

در بعضی روايات، لحظات جان دادن مؤمن، مثل ( ۰۶۶، ص ۶الَنوار، ج 

خوانيم:  در حديث معراج حضرت رسول )ص( می بوييدن گل توصيف شده است؛.

هايی از کوثر و  ايستند و جام هنگام مرگ مؤمن، فرشتگان بالَی سر او می»

دهند به بهشت و  میشراب بهشتی در دست دارند تا او جان دهد و او را بشارت 



شود  از آيات و روايات استفاده می (۶۷، ص ۷۱)بحار،ج « رضای پروردگار

شود  اهل سعادت و بهشتيان هيچگاه قدرت و حيات و زندگی از آنها سلب نمی

ةٍ وَلََ نَاصِرٍ  »برخلاف ستمگران که احوالشان در آيه شريفه  « فَمَا لهَُ مِنْ قُوَّ

 شده است. ياور، توصيف  ناتوان و بی

-اللهم ... وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً ليِ مِنْ كُلِّ شَرٍّ » اهل سعادت به استجابت دعايشان 

رسند اما ستمکاران به کابوسی که  می«  (  ۶۷۶۱)كتاب الذكر والدعاء ، شماره 

هاى خويش را براى عذاب  فرشتگان دست »شوند؛ از آن واهمه داشتند، مبتلا می

ولَو تَرَى اِذِ الظّلمِونَ فى  ...  -ستانند  گشايند و با سختى جانشان را می ستمگران مى

 ... غَمَرتِ المَوتِ والمَلئِكَةُ باسِطوا ايَديهِم اخَرِجوا انَفُسَكُمُ اليَومَ تُجزَونَ عَذابَ الهونِ 

عليه السلام( آمده است که هنگام مرگ: در فرمايشات علی )« (۹۱)سوره انعام/

مرگ، تواءم با سکرات  - اجتمعت عليهم سکرة الموت و حسرة الفوت، ...!»

حسرت از دست دادن آنچه داشتند بر آنها هجوم مى آورد، اعضاى بدنشان سست 

مى گردد، و رنگ از صورتهايشان مى پرد کم کم مرگ در آنها نفوذ کرده ، ميان 

جدائى مى افکند، در حالى که او در ميان خانواده خويش است ، با آنها و زبانشان 

چشمش مى بيند و با گوشش مى شنود و عقل و هوشش سالم است ، اما نمى تواند 

سخن بگويد! در اين مى انديشد که عمرش را در چه راه فانى کرده ؟ و 

که در روزگارش را در چه راهى سپرى نموده است ؟! به ياد ثروتهائى مى افتد 

تهيه آن چشم بر هم گذارده ، و از حلال و حرام و مشکوک جمع آورى نموده ، و 

تبعات و مسؤ ليت گردآورى آن را بر دوش مى کشد، در حالى که هنگام جدائى و 

شوند  افتد، آنها از آن متنعم مى فراق از آنها رسيده است و به دست بازماندگان مى

)نهج البلاغه، خطبه «ابش بر او است ! گيرند اما مسئوليت و حس و بهره مى

۰۱۹ ) 

دليل بر قدرت الهى همين رسيدن جان به گلو، و عجز از رويارويى با مرگ 

فَلَولَ اِذا بَلغََتِ الحُلقوم و انَتُم حينَئِذ تَنظُرون و نَحنُ اقَرَبُ اِلَيهِ مِنكُم ولكِن »است: 

اگر در ادّعاى  - دِقيناعونَها اِن كُنتُم صـلَتُبصِرون فَلَولَ اِن كُنتُم غَيرَ مَدينين تَرجِ 

توانيد )مانند تدابير طبّى،  خود صادقيد، چرا روح محتضر را از هر طريقى كه مى

صورت نادر و اتفاقى   هاى نجومى( حتى به تعويذهاى كاهنانه و طلسم

    (۸۱-۸۷واقعه/ )«گردانيد نمى باز 



ُ عَزَّ وَ جَلَّ »فرمود: السلام نقل شده که   از امام صادق عليه مَنْ أحََبَّ أنَْ يُخَفِّفَ للََّّ

نَ   عَنْهُ سَکرََاتِ  ُ   الْمَوْتِ فَلْيَکُنْ لقَِرَابَتِهِ وَصُولًَ وَ بِوَالدَِيْهِ بَارّاً فَإذَِا کَانَ کَذَلکَِ هَوَّ للََّّ

که دوست دارد خدا هر  - داً عَلَيْهِ سَکرََاتِ الْمَوْتِ وَ لَمْ يُصِبْهُ فِی حَيَاتِهِ فَقْرٌ أبََ 

کندن را بر او آسان کند بايد صله رحم کند و به پدر و مادرش  هاى جان سختی

کند و در زندگى  نيکى نمايد، وقتی چنين شد، خدا جان کندن را بر او آسان می

 ( ۱۸۹)أمالی صدوق/ص« شود. دچار پريشانى و فقر نمی

 عليه و آله روايت کرده: هرکه از حضرت رسول صلى للَّّ «بلد الْمين»در کتاب 

چهار هزار گناه کبيره او را   هر روز ده بار اين دعا را بخواند،حق تعالى

صدهزار هراس قيامت نجات بيامرزد،و وى را از سکرات مرگ و فشار قبر،و 

دهد، و از شرّ شيطان و سپاهيان او محفوظ گردد،و قرضش ادا شود،و اندوه و 

ُ اعَْ » غمش برطرف گردد:  ُ وَ لکُِلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ ما شاءَللََّّ دَدْتُ لکُِلِّ هَوْلٍ لَ اِلهَ اِلَ للََّّ

ِ وَ لکُِلِّ  ِ وَ لکُِلِّ اعُْجُوبَهٍ سُبْحانَ لِلََّّ ِ وَ لکُِلِّ رَخآءٍ الَشُّکرُْ لِِلَّّ  ذَنْبٍ وَ لکُِلِّ نِعْمَهٍ الْحَمْدُ لِِلَّّ

َ وَ لکُِلِّ مُصيبَ  ُ وَ لکُِلِّ اسَْتَغْفِرُللََّّ ِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ وَ لکُِلِّ ضيقٍ حَسْبِىَ للََّّ هٍ اِنّا لِِلّّ

ِ وَ لکُِلِّ طاعَهٍ وَ مَعْصِيَهٍ لَ  ِ وَ لکُِلِّ عَدُوٍّ اِعْتَصَمْتُ بِالِلَّّ لْتُ عَلىَ للََّّ قَضآءٍ وَ قَدَرٍ تَوَکَّ

ِ الْعَلىِِّ  هَ اِلَّ بِالِلَّّ « لَ اله الَ للَّّ »مهيا کردم براى هر هراسى -الْعَظيمِ حَوْلَ وَ لَ قُوَّ

، و «الحمد لِلّّ »  را، و براى هر نعمتى« ما شاء للَّّ »را و براى هر اندوه و غمى،

، و براى هر «سبحان للَّّ »، و براى هر شگفتى «الشکر لِلّّ »براى هر راحتى 

را،و براى « راجعون انا لِّلّ و انا اليه»و براى هر مصيبت « استغفر لِلّّ »گناهى 

را، و براى هر « توکلت على للَّّ »و براى هر قضا و قدر« حسبى للَّّ »هر تنگى

و لَ قوّه الَّ   لَ حول»را و براى هر طاعت و معصيت« اعتصمت بالِّلّ »دشمن

 (۷۶۹/ص۵)مستدرک الوسائل/ج«را« العظيمبالِّلّ العلى 

 تابم و قرار دلم يک نگاه توستيا رب اسيرم و دل من در پناه توست        بی  

 از دست رفته را طلب بارگاه توست    چندان اسير خواهش نفسم که غافلم        

 آید. مرگی که هر شب به سراغ شما می  عنوان: 

به چشد و شما پاداش خود را  یهر كس مرگ را م» خوانيم که:  در قرآن کريم می

كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إنَِّما تُوَفَّوْنَ  -طور كامل در روز قيامت خواهيد گرفت

 « (۰۸۵عمران/ )آل أجُُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ 



ای پسرم! اگر درباره مرگ »در نصايح لقمان به پسرش آمده است که گفت: 

ترديد داری، خواب را از خود، دور کن که نخواهی توانست و اگر درباره 

دار شدن از خواب را از خود دور کن که نخواهی رستاخيز ترديد داری، بي

»  «دانی که جان تو در دست ديگری است توانست؛ زيرا اگر انديشه کنی، می

مَا اليَقَظَةُ بَعدَ النَّومِ بِمَنزِلةَِ البَعثِ بَعدَ المَوتِ  مَا النَّومُ بِمَنزِلةَِ المَوتِ، وإنَّ و همانا  -وإنَّ

بيداری پس از خواب، به منزله بر انگيخته شدن خواب، به منزله مرگ است و 

خداوند ارواح را به هنگام مرگ  (۱۰۷، ص ۰۱)بحار الْنوار، ج  «پس از مرگ

» گيرد؛  مىاند نيز به هنگام خواب  ستاند و ارواحى را كه نمرده به تمامى مى

ىفَيُمْسِكُ الَّتِى قَضَى عَليَْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الَخُْرَى إلِىَ  سَمًّ سپس ارواح  - أجََل مُّ

دارد و ارواح ديگرى را  كسانى را كه فرمان مرگ آنها را صادر كرده، نگه مى

 (۱۶)زمر/ «گرداند. [كه بايد زنده بمانند تا سرآمد وقت معينى بازمى

مرگ همان خوابى است كه »از امام جواد)ع( سوال شد مرگ چيست؟ فرمود:  

اين كه مدّتش طولَنى است و انسان از آن بيدار آيد، جز  هر شب به سراغ شما مى

قرآن كريم در مورد  (۶۸۹، ص۵) معانی الَخبار، ج« شود تا روز قيامت. نمى

خودى در  و سرانجام سكرات و بى» فرمايد:  مرگ و انتقال به جهانی ديگر مى

شود. اين همان  آورد و به او گفته مى آستانه مرگ، حقيقت را پيش چشم انسان مى

وجاءَت سَكرَةُ المَوتِ بِالحَقِّ ذلكَِ ما كُنتَ  -گريختى  زى است كه تو از آن مىچي

گردد در حالى كه همراه او حركت  هر انسانى وارد محشر مى« (۰۹)ق/مِنهُ تَحيد 

شود تو از اين صحنه و دادگاه بزرگ غافل  دهنده و گواهى است. به او خطاب مى

 زديم و امروز چشمت كاملا تيزبين است. بودى و ما پرده را از چشم تو كنار 

ا النّاسُ » از اصحابش فرمود: امام رضا )عليه السلام( هنگام عيادت از يکی  اِنمَّ

الحُِ وَ ما کانَ  ا الْمُسْتَرِيحُ فَالْعَبْدُ الصَّ رَجُلانِ: مُستَريحُ بِالمَوتِ، وَ مُستَراحُ مِنُه بهِِ أمََّ

ا المُسْتَراحٌ مِنْهُ فَالْفاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ ال  فِيهِ مِنَ الْعِبادَةِ إلِى احَةِ وَ نَعِيمِ الآخِرَةِ أمََّ رَّ

 - عَلَيْها  کانَ يَمْشى  الْمَلکَانِ اللَّذانِ يَحْفَظانِ عَلَيْهِ وَ خادِمُهُ وَ أهَْلهُُ وَ الْْرَْضُ الَّتى

ن که با مرگ، مردم دو دسته اند: يکی آن که با مرگ، آسوده می شود. ديگری آ

ی مرگ  مردم از دست او آسوده می شوند. آن کسی که خودش با عبور از دروازه

شود.  رسد پس عبد صالح است که از رنج تکليف و بندگی آسوده می به راحت می

شوند، او انسان فاجر است.[ اول  ]اما آن کسی که ديگران از دست او آسوده می



اين دو ملک الهی که مأور نوشتن اعمال شوند[  ]کسانی که از دست او راحت می

ی او و زمينی که  کنند و خانواده او هستند؛آن کسانی که در دنيا خدمت او را می

، ۰)مسند الَمام الرضا عليه السلام، ج  «است  رفته انسان فاجر بر روی او راه می

  (۶۶۱ص

لَيس » شود بايد دانست  اما در توضيح افعال آن صالحی که با مرگ راحت می 

مقصود » امام صادق )عليه السّلام( فرمود: « يَعني اكَثَرُ عَمَلاً وَلكِن اصَوَبُكُم عَمَلاً 

تر و  كنيد، بلكه منظور اين است كداميك صحيح اين نيست كداميك بيشتر عمل مي

 (۰۶/ ص ۶/ جیف) كا «نمائيد تر عمل مي خالص

 رها كن تُرهات و شطح و طامات           خيال نور و اسباب كرامات

كرامات تو اندر حق پرستی است           جز اين ، كبر و ريا و عُجب و مستی 

 است

 صورتی آمد برون            باز شد که انا اليه راجعون صورت از بی

 فرمود دنيا ساعتيستپس ترا هر لحظه مرگ و رجعتيست        مصطفی 

 


